
امام رضا علیه‌السلام شب‌ها در بسترش بسیار قرآن 
که در آن از بهشت یا آتش  مى خواند و هرگاه به آیه‌اى 
یاد شده بود مى‌رسید، مى‌گریست و بهشت را از خدا 

مسئلت مى‌کرد و از آتش به او پناه مى‌برد.
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کودکان کار حسرت‌ها را می‌خورند و زندگی را بردگی می‌کنند
آینده مبهم و همراه با آسیب در انتظار بزرگ‌مردان کوچک

ســپهرغرب، گروه اجتماعــی - عطیه صفی‌‌زاده: 
یــک جامعه‌شــناس با بیــان اینکه تعــداد زیادی از 
کــودکان کار بازمانــده از تحصیــل هســتند و اغلب 
آن‌هــا انواع بزهــکاری را می‌آموزنــد و تعدادی هم 
طعمه قاچاقچیــان برای توزیع مواد مخدر شــده 
و توســط باندهایی در این حوزه کنترل می‌شــوند، 
اظهار کرد: ازنظر ســامتی هم به‌دلیل حضور دائم 
در محدوده‌هــای دارای ترافیــک و یــا حتی فعالیت 
در حــوزه بازیافت زبالــه، در معرض خطر بوده و به 
امراض مختلفی مبتلا می‌شــوند؛ ضمن اینکه این 
کــودکان به‌هیچ‌وجــه کودکــی نمی‌کننــد و از ایــن 

جهت نیز در معرض آسیب‌های روحی قرار دارند.
حوالی ساعت هفت شب بود که برای پیاده‌روی 
رهســپار خیابانــی طولانی و بی‌انتها شــدم؛ در فکر 
مشــکلاتم بــودم کــه صــدای پســربچه‌ای و گرفتن 
بــه او جلــب شــود؛  لباســم باعــث شــد توجــه‌ام 
می‌گفت: خالــه خاله؟ جوراب نمی‌خری؟ توروخدا، 
یــه دونــه، مادرم مریضــه و من قول دادم امشــب 
بــراش داروهاشــو بخــرم، چنــد روزی میشــه کــه 
داروهاشــو نخــورده و حالــش بــد شــده. این‌قــدر 
در کلمــات و حالــت صورتش درد و فقــر نهفته بود 
که مشــکلات خودم را از یاد بــردم؛ جورابی خریدم 
و جلوتــر رفتم، تمــام ذهنم را کــودکان کار پُر کرده 
بــود، کــودکان معصومــی کــه بــه دلایــل مختلف 
مجبور هســتند در ســنینی که باید بــازی کنند، کار 
کننــد. نیمکتی که دقیقاً روبــه‌روی یکی دیگر از این 
فرشــتگان زمیــن بــود را انتخــاب کــردم و روی آن 
نشســتم، عبورومــرور مســتمر و نادیــده گرفتن او 
توســط مــردم، دلم را به رحــم آورد؛ بعد از دقایقی 
بلاخــره یــک خانم مســن کنار او ایســتاد و بــا نگاه 
تحرم‌آمیــزی گفت: یک بســته آدامس بــده، کودک 
بــا عجــز و ناله گفت خاله میشــه دو بســته بخری؟ 
آخــه خواهــرم ســرطان داره، خالــه حالــش خیلــی 
بــده، بغــض امانش نــداد و بقیــه حرفای خــود را 
بریده‌بریــده زد، خاله دکترش گفته اگر داروهاشــو 
نخــوره زنــده نمی‌مونــه... پیر زن مســن کــه گویی 
دلش به حال پســرک ســوخته بود، یــک تراول 50 
هزار تومانی در دســت او گذاشت و بدون ردوبدل 
کــردن کلمه دیگری، به راه خــود ادامه داد؛ کودک 
امــا چندین‌بار چک‌پــول را برانداز کند و ســپس در 

نهایت دقت آن را در جیب خود گذاشت.
کودک که در کنار یک دســتگاه عابربانک بســاط 
پهــن کرده بود، این‌بار از یک مــرد قدبلند و هیکلی 
خواســت که از او آدامس بخرد، مرد قلچماق اما با 
نگاهی غضبناک و فحش‌های رکیک درخواســتش 
را رد کــرد و کــودک دوباره زانوی غــم بغل گرفت و 
در لاک خــود فــرو رفت؛ امــا با آمــدن خانمی که او 
را مادربــزرگ خطــاب می‌کرد، گل از گلش شــکفت، 
مادربــزرگ خانــم پیری بود کــه چند بســته کلوچه 
و خوراکــی در دســت داشــت و گویــی کــودکان کار 

به‌دلیــل آنکــه هرازگاهــی ایــن خانــم به آن‌ها ســر 
می‌زند و برایشــان خوراکی‌های خوشمزه می‌آورد، 
او را مادربزرگ خطاب می‌کنند. کودک از مادربزرگ 
خواســت خســتگی در کنــد و بــا او کلوچــه بخورد؛ 
مادربــزرگ هم با نگاهــی مهربان پذیرفــت، آن‌قدر 
غ از  غرق صحبت شــدند که کودک برای دقایقی فار

دنیا به درد دل با زن مهربان پرداخت:
+ پسر قشنگم کلاس چندمی؟

- کلاس سومم
+ کی درس می‌خونی؟ اصلًا می‌رسی بخونی؟

تــازه  الانــم  مدرســه،  می‌رفتــم  صبح‌هــا   -
امتحانمــون تمــوم شــده و قبــول شــدم، وقتــی 
مدرســه بــاز بــود زنــگ آخــر کــه می‌خــورد پیــاده 
می‌اومدم اینجا، بعضی وقتا هم داداش دوســتم 

که موتور داره می‌رسوندم.
+ یعنی دوستات می‌دونن که تو کار می‌کنی؟

- خالــه تــو محل زندگــی ما بیشــتر بچه‌هــا کار 
می‌کنن و اصــاً عیبی نداره؛ نگاه بــه این بچه‌های 
لوس بالای شــهر نکن، من خودم تا الان تونســتم 

دارو‌های خواهرمو بخرم.
+ مگه خواهرت بیماره؟

- بــا بغــض گفــت، آره ســرطان داره، امــا خوب 
میشــه، داداشــش که نمرده به‌خاطر هزینه دارو و 

دکتر بمیره.
در ایــن حال‌وهــوا خانمــی کــه پیــش نیمکــت 
ایســتاده بــود، کنــارم نشســت و ســام داد؛ به او 
گفتــم: ببینیــد در کلمــات ایــن پســر چقــدر غــرور، 
غیــرت، فقــر و بغــض هســت؛ کلماتــش را طــوری 
محکــم ادا می‌کند که احســاس کــردم بزرگ‌مردی 

درحال صحبت کردن است.
خانم جوان گفت: حرفاشــونو بــاور نکن، اینا یه 

باندن!
گفتــم: چطــور؟ مگــر شــما اطلاعاتــی در ایــن 

خصوص دارید؟
گفــت: من فروشــنده یکــی از مغازه‌هــای بالای 
خیابان هســتم، تمام این کودکان توســط خانمی 
شــبیه کولی‌هــا به ایــن خیابــان آورده می‌شــوند؛ 
تقریبــا تمــام مغازه‌دار‌هــا آن زن و ایــن کــودکان 
را می‌شناســند، ایــن کلمات که شــنیدی بــه آن‌ها 

دیکته شده، غصه نخور.
کار  ناچــاری  ســر  از  هیچ‌کــدام  یعنــی  گفتــم: 

نمی‌کنند؟
کار  وگرنــه  هســت،  کــه  ناچــاری  ســر  از  گفــت: 
نمی‌کردنــد، آن‌هــم در ایــن ســن؛ امــا راســتش را 
بخواهیــد مــن از چند نفر شــنیده‌ام کــه تمام این 
کــودکان بــا چنــد زن اطــراف اسلامشــهر زندگــی 

می‌کنند.
صحبت‌هــای این بانو و رفتــار دلخراش کودکان 
کار باعث شــد که به ســراغ یکی از جامعه‌شناسان 
مطرح کشوری بروم و با او درخصوص این معضل 

به گفت‌وگو بنشینم که نتیجه را باهم می‌خوانیم:
مصطفــی اقیلمــا با بیــان اینکه کــودکان کار به 
افــرادی گفته می‌شــود که در ســنین کودکی برای 
گذرانــدن امــور زندگــی و معشــیت خــود مجبــور 
هســتند کار کننــد، عنــوان کــرد: ایــن کــودکان به 
کارهایــی مثــل دست‌فروشــی، گل‌فروشــی، کار در 

مکانیکی و کارهای یدی دیگر می‌پردازند.
اقلیمــا بــا بیان اینکــه فرضیه‌های بســیار زیادی 
درخصــوص کــودکان کار وجــود دارد، ابــراز کــرد: 
برخــی فــرض می‌کننــد خانواده‌های ایــن کودکان 
آن‌هــا را بــه یک بانــد فروخته‌انــد، برخــی دیگر فکر 
می‌کنند این افراد به‌صورت نمادین فعالیت دارند 

و خیلی پول‌دار هستند.
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از فرضیه‌هــا که در 
مورد این کودکان مطرح می‌شــود اشــتباه است، 
عنــوان کــرد: ایــن کــودکان به‌دلیــل فقــر خانواده 
مجبــور هســتند از ســنین کودکــی و در زمانــی که 
سایر بچه‌ها به بازی و شادی می‌پردازند، کار کنند.

نویســنده کتاب مــددکاری فردی با بیــان اینکه 
تاکنــون هیــچ اقــدام اساســی بــرای این کــودکان 
انجام نشــده است، اذعان کرد: اکثر مردم به خرید 
و یــا کمــک ناچیز به این کــودکان اکتفــا می‌کنند و 
تاکنون کمتر کســی پیگیر مشــکلات این کودکان و 

خانواده‌های آن‌ها شده است.
اقیلمــا بــا بیان اینکــه هیچ خانواده‌ای دوســت 
نــدارد کــه فرزنــد او از بچگی کار کنــد و طعم فقر و 
نداری را بچشــد، عنوان کرد: تاکنون هیچ مسئول 
و ارگانــی بــه دنبال حل مشــکل و علــل اصلی این 
کــه چرا کــودکان کار می‌کننــد، نبــوده و گویی حل 
مشــکلات آن‌ها اولویــت آخر مســئولان، خیرین و 

سازمان‌های مردم‌نهاد است.

وی افــزود: رفتار‌های متفــاوت مردم با کودکان 
کار آن‌هــا را آزرده و گســتاخ می‌کنــد و این کودکان 
آســیب‌های  معــرض  در  افــراد  ســایر  از  بیشــتر 

اجتماعی قرار می‌گیرند.
پدر مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه هیچ 
کودکــی از همان ابتــدا دزد، قاتل، خلاف‌کار و غیره 
بــه دنیا نمی‌آید، اظهار کرد: شــرایط زندگی، محیط 
اجتماعــی و اقتصــادی باعــث می‌شــود کــه او در 
گــذر زمان بــه کار خلاف روی بیــاورد و قاعدتاً دچار 

آسیب‌های اجتماعی شود.
اقلیمــا ابراز کــرد: کودکان ســرمایه‌های کشــور 
محســوب شــده و آســیب خوردن این قشر باعث 

عقب‌ماندگی کشور می‌شود.
وی بــا بیــان اینکه تعــداد زیادی از کــودکان کار 
بازمانــده از تحصیــل هســتند و اغلب آن‌هــا انواع 
طعمــه  هــم  تعــدادی  و  می‌آموزنــد  را  بزهــکاری 
قاچاقچیان برای توزیع مواد مخدر شده و توسط 
باندهایــی در ایــن حــوزه کنتــرل می‌شــوند، اظهار 
کــرد: ازنظــر ســامتی هم به‌دلیــل حضــور دائم در 
محدوده‌هــای دارای ترافیــک یــا حتــی فعالیــت در 
حــوزه بازیافــت زبالــه، در معــرض خطر بــوده و به 
امراض مختلفی مبتلا می‌شــوند؛ ضمن اینکه این 
کــودکان به‌هیچ‌وجــه کودکــی نمی‌کننــد و از ایــن 

جهت نیز در معرض آسیب‌های روحی قرار دارند.
اقلیمــا اظهار کــرد: هم‌اکنــون نمی‌تــوان آینده 
خوبــی برای کودکان کار متصور شــد و سرنوشــت 
آنــان مبهم بوده؛ کما اینکه ممکن اســت تعدادی 
از آن‌هــا در دام باندهای قاچاق مواد مخدر و حتی 

قاچاق اعضا گرفتار شوند.
این جامعه‌شــناس با بیان اینکه اغلب کودکان 
از راه‌های دشــوار درآمد کسب می‌کنند، گفت: این 

کودکان در هوای گرم یا سرد گونی بر دوش داشته 
و زباله که طلای کثیف اســت را جمع‌آوری می‌کنند، 
اما تنها ســهم ناچیزی به آن‌ها تعلق می‌گیرد و این 

یک برده‌داری نوین در عصر فناوری است.
اقــدام  هیــچ  تاکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  اقیلمــا 
تأثیرگــذاری بــرای کودکان کار انجام نشــده اســت، 
اذعان کرد: تنها کاری که شهرداری و بهزیستی برای 
کودکان کار انجام می‌دهد این است که آن‌ها را به 
حواشــی شــهر و جایی که در معرض دید نیستند، 
می‌فرستد که این امر سبب بروز مشکلات بیشتری 

برای آن‌ها می‌شود.
وی در مــورد حقــوق کــودکان کار بنا بــر قانون 
گفــت: در مــاده 79 قانــون کار آمــده کــه کار برای 
کــودکان زیر 15 ســال ممنــوع بوده، امــا ماده 80 
این قانون رســماً افــراد 15 تا 18 ســال را به‌عنوان 
در  حتــی  اســت؛  کــرده  قلمــداد  نوجــوان  کارگــر 
مــاده 84 آمده که ایــن کودکان با نیم ســاعت کار 
کمتــر و کاری کــه به جســم و روحش آســیب نزند، 
برخــوردار  نیــز  اجتماعــی  تأمیــن  حمایت‌هــای  از 
می‌شــوند. بنابراین ما کار افراد 15 تا 18 سال را به 
رسمیت شــناخته‌ایم، مگر مشــاغلی که کودکان از 

آن منع شده باشند.
این جامعه‌شــناس با بیان اینکه آیین‌نامه منع 
فوری اشــکال کار کودک در هیئت دولت مصوب و 
ابــاغ شــد، ادامــه داد: براســاس مقاوله‌نامه 182 
ســازمان بین‌المللی کار، کشــورها متعهد شدند تا 
متناســب با شــرایط فرهنگی کشورشــان مشاغلی 
را بــرای کــودکان منع کننــد که ایران هــم این کار را 
کرده است، کما اینکه در گام اول گفته شده از نظر 
قانونــی کار کودک هیچ منعی ندارد، مگر اینکه کار 

موجب آزار، استثمار و بهره‌کشی کودک شود.
وی تصریــح کــرد: گــروه دوم کودکانی هســتند 
کــه طبق آیین‌نامه ســامان‌دهی کــودکان خیابانی 
بــرای تأمین معــاش خانواده مجبور بــه کار کردن 
هســتند. تــا وقتــی عواملــی کــه باعث ‌می‌شــوند 
کــودکان مدرســه، خانــه و جــای گــرم و نــرم را بــر 
کار ترجیــح ندهنــد )کــه بخــش عمــده آن بــه فقر 
برمی‌گردد( از بین نروند، ما به شــکل‌های مختلف 
کودکان کار و خیابانی خواهیم داشــت؛ بنابراین در 
ابتــدا فقر و بعد هــم موضوع فراگیر نشــدن نظام 
رفــاه و تأمین اجتماعــی مانع از ســامان‌دهی این 

کودکان می‌شود.
این پیشکسوت اجتماعی اظهار کرد: هم‌اکنون 
خــط فقر در شــهر تهران چند اســت؟ ضمــن اینکه 
خانواده‌هــای  از  حمایــت  قانــون  در  کــه  مبلغــی 
نیازمند داریم، یک‌ســوم حداقــل حقوق کارمندان 
دولــت اســت؛ مــا چــه میــزان بــرای یــک خانــواده 
پنج‌نفره و بیشــتر پرداخت می‌کنیم؟ بنابراین نظام 
تأمین و حمایت اجتماعی کشــور یک نظام فراگیر، 

جامع و کامل نیست.

 اقلیما یادآور شــد: چنین شــرایطی و مشکلات 
اقتصادی حضور کودکان کار را در جامعه و خیابان 
پُررنگ‌تر می‌کند و طبیعتاً کار کردن این کودکان در 
خیابــان تبعــات دیگــری را نیز برای آن‌هــا به همراه 

خواهد داشت.
تــا وقتــی عواملــی کــه در  بــا بیــان اینکــه  وی 
می‌شــوند  باعــث  و  تأثیرگذارنــد  فقــر  گســترش 
کودک در این ســن مجبور شــود به خیابان بیاید و 
به‌صورت طولانی‌مدت کار کند و آســیب جسمی و 
روحی ببیند مدیریت نشــود ما به اشــکال مختلف 
کــودکان کار را در خیابــان خواهیــم داشــت، گفت: 
در شــرایط کنونــی ایــن کــودکان بر ســر چهارراه‌ها 
و گاهــی زیــر زمیــن فعالیــت می‌کننــد و اگــر آن‌ها 
را از ســطح خیابــان جمــع‌آوری کنیم، بــه زیر زمین‌ 
می‌رونــد و در آن صــورت شــرایط بدتــری خواهنــد 
داشــت؛ برای این کودکان خیابان امن‌تر از جاهای 

دیگر خواهد بود.
بایــد گفت کودکانی هســتند که کودکیشــان را 
زیر ســنگ‌فرش خیابان‌هــا دفن کــرده و قدم‌های 
کوچکشــان را بــر آن کوبیده‌انــد تــا یادشــان برود 
آن‌هــا در خیابان‌هــا و حتــی در  کــودک هســتند؛ 
کوچه‌پس‌کوچه‌هــای شــهر کودکــی خــود را فــدا 
قــدم  کــه  را  شــهر  شــلوغ  خیابان‌هــای  می‌کننــد. 
می‌زنیم، حتی اگر عجله داشته باشیم و حواسمان 
به اطراف و آدم‌ها نباشد، یک چیز از دیدمان پنهان 
نمی‌ماند، حتی اگر مکث نکنیم، نگاه‌شان نکنیم و 
بی‌تفــاوت و ســریع از کنارشــان عبور کنیــم، بازهم 
متوجــه حضورشــان می‌شــویم؛ حضــور پُررنگ اما 

بی‌رمق کودکان کار.
هیــچ  تاکنــون  اینکــه  اســت  مشــخص  آنچــه 
اقــدام جــدی درخصوص رفع مشــکلات کــودکان 
کار انجــام نشــده و ایــن امــر باعث می‌شــود افراد 
مذکــور در آینــده نه‌چنــدان دور با مشــکلات ریز و 
درشتی دست‌وپنجه نرم کنند که حق آن‌ها نبوده؛ 
مشکلاتی که ریشه اصلی آن‌ها فقر است، بنابراین 
باید مســئولان اقدامی جدی برای ریشه‌کن کردن 

فقر انجام دهند.
از طرفی بزرگ شدن پیش از موعود این کودکان 
و آســیب‌های اجتماعی که آن‌هــا می‌خورند، باعث 
انــواع اختلال‌هــای روانــی  بــا  آینــده  می‌شــود در 
همانند خشــم، بدبینی، عــدم اعتماد بــه دیگران، 
شــوند؛  مواجــه  غیــره  و  اعتمادبه‌نفــس  کمبــود 
درواقــع در اکثــر مــوارد آینده خوبــی در انتظار این 

کودکان نخواهد بود.
اگرچــه برنامه‌هــا و فیلم‌هــای مختلفــی در این 
زمینه ســاخته شــد، اما فقط ســاخت یک برنامه و 
فیلــم نمی‌تواند گره‌ای از مشــکلات آن‌هــا باز کند، 
لازم اســت همــه مــردم و مســئولان کــودکان کار 
را کــودکان خــود بداننــد و برای حل مشــکل آن‌ها 

قدم‌های جدی‌تر و اثرگذارتری بردارند.

مثل چمران زیســتن، مثل چمران مردن
ســپهرغرب، گــروه اجتماعی: مصطفــی چمران 
یک آدم دست یافتنی بود، زیسته در همان عصر و 
زمانه ای که ما در آن زندگی می‌کردیم. هم آن قدر 
در قله بود که چشم‌های کمال طلب مان را بگیرد، 
هــم آن قدر روی زمین بود که بــاورش کنیم. ابعاد 
مختلــف وجــودی اش تابلوهــای زیبایــی در برابــر 
چشــم‌های خیره ما بود. ما می‌توانســتیم از هرجا 
که دلبســته آنیم شروع کنیم و از همان جا راهی به 

چمران بیابیم.
ما نوجوان بودیم. نوجوان‌های دهه شــصتی. 
هم آرمانگرا بودیم، هم می‌خواســتیم هویت مان 
را از الگوهایی بگیریم که ملموس و نزدیک باشند. 
مصطفی چمران یک آدم دست یافتنی بود، زیسته 
در همــان عصــر و زمانــه ای کــه مــا در آن زندگــی 
می‌کردیــم. هم آن قــدر در قله بود که چشــم‌های 
کمــال طلب مــان را بگیــرد، هم آن قــدر روی زمین 
بــود که بــاورش کنیم. ابعاد مختلــف وجودی اش 
تابلوهــای زیبایی در برابر چشــم‌های خیره ما بود. 
مــا می‌توانســتیم از هرجا که دلبســته آنیم شــروع 

کنیم و از همان جا راهی به چمران بیابیم.
بــرای مــان درس خوانــدن و علــم و تکنولــوژی 
دکتــرای  آمریــکا  در  چمــران  داشــت؟  محوریــت 
فیزیــک پلاســما گرفتــه بود. رشــته ای کــه ما اصلا 
نمی‌دانســتیم چه هســت، امــا هرچه بــود عنوان 
خاصــش خیــال مــان را راحــت می‌کــرد کــه او یــک 
دانشــمند بــوده. مخصوصــا کــه خاطراتــی مثــل 
٢٢ گرفتــن از دکتر بازرگان، اســتاد ســختگیر درس 
ترمودینامیک، پازل شــخصیت علمی او را در ذهن 

مان تکمیل می‌کرد.
هنــر و لطافــت طبــع هنرمندانــه و ادیبانه برای 
مــان جــذاب بــود؟ چمــران ایــن را هــم داشــت. 
تابلوهای نقاشی اش، دستنوشته‌های خالصانه و 
البتــه ادبی اش، شــعرهایی که می‌گفت و ورودش 
را شــیفته قلــب  در ســایر عرصه‌هــای هنــری، مــا 
عاشــقش می‌کــرد. آنچنان که همســرش غــاده را 
مجذوب نقاشــی شــمع او کرده بود. مــا از دریچه 
ایــن آثــار، نه فقط بــه ذوق هنری و ادبــی او، که به 

عرفان و توحید و پاکباختگی اش راه می‌یافتیم.
تصویری از نقاشی شمع دکتر چمران

دل در گــرو کار تشــکیلاتی، جهــادی و انقلابــی 
داشــتیم؟ چمــران یک مبــارز به تمام معنــا بود. از 

همــان نوجوانــی و جوانــی کــه در مکتــب آیت الله 
تــا  می‌گرفــت،  درس  مطهــری  شــهید  و  طالقانــی 
مبارزاتش با رژیم طاغوتی در حین و پس از کودتای 
٢٨ مرداد، تا انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا 
و مبارزه با شاه ایران. مصر و آموزش‌های چریکی-
پارتیزانــی، لبنــان و پایه گذاری حرکــت محرومین و 
شــاخه نظامی اش ســازمان امل به همراهی امام 

موسی صدر، کردستان و نهایتا خوزستان.
گمــان نکنــم در آن ســن و ســال که مــا بودیم، 
ســر  در  سیاســی  مناصــب  رویــای  چنــدان  کســی 
داشــت. اما حتی اگر این هم بــود، چمران نماینده 
مجلس بــود، نماینده امام در شــورای عالی دفاع 

و وزیر دفاع.
روابــط عاطفی و عاشــقانه خانوادگــی آنقدر در 
زندگــی مصطفــی پررنــگ و دل انگیــز و دراماتیــک 
بــود، که نــه فقط ما که در دوران پرشــور نوجوانی 
بودیم، بلکه هر آدمی در هر ســن و ســالی را درگیر 
خــودش کند. مــا از پیوندش با پروانــه آمریکایی و 
جدایــی مبهم و پر آب چشــمش از او، چیز چندانی 
نمی‌دانســتیم امــا پــای کتــاب نیمــه پنهــان مــاه 
)چمــران بــه روایت همســر( آن قــدر اشــک ریخته 
بودیــم و نوار ویدئویی قســمتی از روایــت فتح که 
گفتگــو بــا همســر لبنانی مصطفــی بــود را آن قدر 
دیــده بودیم که وقتی غــاده می‌گفت من تا مدتی 
پــس از ازدواج بــا مصطفــی نمی‌دانســتم او کچل 
اســت، کاملا باور می‌کردیم. وقتــی می‌گفت بعد از 
آخرین خداحافظی اش با من، پشــیمان شــدم که 
چرا به پایش شلیک نکردم تا نتواند برود، به او حق 

می‌دادیم.
رابطــه دکتــر چمــران و امامــش خمینــی هم از 
دلچســب تریــن خاطــرات زندگــی او برای مــا بود. 
چمــران خمینــی پــس از پایــان غائلــه پــاوه کــه با 
صدور فرمــان امام خمینی)ره( محقق شــده بود، 
می‌گویــد: »معجــزه ای رخ داد، آنچنــان کوبنــده 
و زیــر و رو کننــده کــه برای هیــچ کس قابــل تصور 
نبــود. فرمــان امام صادر شــد، به کوه‌هــا و دره‌ها 
و دشــت‌ها لرزه انداخت، پاسداران از جان گذشته 
بــا فریــاد الله اکبر می‌خروشــیدند و زمین و زمان و 
آســمان لبیک می‌گفتند، چه معجــزه‌ای که فقط از 

مردان برانگیخته خدا میسر است و بس... «.
پیغــام  امــام  شــهادتش  از  پیــش  مدتــی  و 
می‌فرســتند که »دلم برای دکتر چمران تنگ شــده 

است. بگویید به تهران بیاید«.
و پیامی که امام پس از شــهادت او صادر کردند 
»چمــران عزیز با عقیده‌ی پاک خالص غیر وابســته 
به دستجات و گروه‌های سیاسی و عقیده به هدف 
بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شــروع و 
بــا آن ختم کرد.... هنر آن اســت کــه بی‌هیاهوهای 
سیاســی و خودنمایی‌های شــیطانی بــرای خدا به 
جهــاد برخیزد و خود را فدای هدف کند، نه هوی و 
این هنر مردان خداست. او در پیشگاه خدای بزرگ 
بــا آبرو رفت. روانش شــاد و یادش به خیــر. اما، ما 

می‌توانیم چنین هنری داشته باشیم؟«
ما در نوجوانی از چمران شروع کردیم و خمینی 
را دیدیــم و توانســتیم وجــود مقــدس و ذوابعاد 
اهل بیت)ع( را باور کنیم. در این مکتب انسان ساز 
بود که ما باور کردیم عرفان و معنویت، حماســه و 
مبــارزه، عقلانیت و تدبیــر و حکمت، همه و همه با 

هم قابل جمعند.
آن روزهــا شــهید چمــران را نزدیــک می‌دیدیــم، 
آن قــدر نزدیک که مصطفــی خطابش کنیم و مثل 
او زیســتن بــرای مان افســانه نباشــد. حــالا اما در 
دهه چهارم زندگی، چمــران برایمان »مرد رویاها« 
شده اســت. آنقدر که وقتی صدای خمینی بزرگ را 
می‌شــنویم که در صبح یکم تیرماه شصت رو به ما 
می‌گوید »ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران 
بمیرید.« از خودمان می‌پرسیم »مگر می‌شود؟!« 

و بعد آرزو کنیم که »کاش بشود«.
مژده پورمحمدی


